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   1 * عظیم جباره ناصرو

 
 (8/91/9316، پذیرش: 93/8/9316دریافت: )

 
   چكیده

اش ت نوهماجرای رفتن رستم به دیار مغرب برای نجا «کلُچپهو  رستم»روایت نقالی 
 از چنگ پادشاه مغرب است. بر اساس این روایت، رستم برای نجات برزو که در« برزو»

شود از شش خان دشوار بگذرد: میانۀ کارزار به دست غولک ربوده شده است، ناچار می
شیران و کشتن دو شیر. ج( عبور از الف( گذر از بیابان گرم و سوزان. ب( عبور از بیشۀ 

. د( رویارویی با زن جادوگر. ه( کشتن اژدها. و( گذر از دشت پر از هاسرزمین غولک
ها های بعدی را به رسم دیگر حماسهتنهایی و خانبرف. گفتنی است رستم خان اول را به

ای است که نقش راهنما را در این الخلقهکل موجود عجیبکند. چپهبا یک راهنما طی می
پهلوان از مراحلی دشوار برای رسیدن به مقصود، روایت بر عهده دارد. ماجرای گذشتن 

توان دید. اروپایی میهای هندوای کهن است که رد پای آن را در بیشتر حماسهمایهبن
های مربوط به رستم از دیرباز در میان مردم نواحی مختلف ایران رواج داشته و نقل داستان

رباز در آن رواج داشته است، منطقۀ هایی که این داستان از دیشده است. یکی از منطقهمی
ها از ذهن و خاطر نیز مانند بسیاری دیگر از روایت کهن کوهمره سرخی است. این داستان

ترین نقال این ترین و معروفمردم این دیار فراموش شده است و تنها به وسیلۀ مسن
شود. در این یت مینژاد آخرین بازماندة نقالان و راویان منطقه، رواحسین عالیمنطقه، علی

جستار کوشش شده است افزون بر ضبط روایتی که پیش از این در هیچ از یک از منابع 
 ثبت نشده است، به بررسی تحلیلی روایت از دید محتوایی پرداخته شود. 

  .نقالی روایت رستم، مغرب، دیار کل،چپه برزو،های کلیدی: واژه

                                                                                                                   
 ) نویسندة مسئول(. .استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جهرم .9

*
 azim_jabbareh@yahoo.com 
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 مقدمه. 1
. 2خان، هفت منزل، هفت مرحله  . هفت9ن آمده است: خا دربارة هفت نیمع فرهنگدر 

مجموعه پیشامدهایی که در هفت منزل برای پهلوانانی مانند رستم و اسفندیار رخ داده 
 است. 

در این باره نوشته است: خوان به معنای سفره است. بعضی وجه تسمیه  قاطع برهان
هر کامیابی خوانی از اغذیه لذیذ اند که رستم و اسفندیار بعد از  این کلمه را آن دانسته

گستردند. دربارة شکل نگارش خان/ خوان در میان پژوهشگران اختلاف نظر وجود  می
؛ کزازی، 321: 9381خواه، ؛ دوست17: 9379؛ محجوب، 27-9: 9388آیدنلو، : رک باره نیا در)دارد 

9381 :061.)  

رگ و به دیگر سخن، ابر خان همواره آزمونی است که تنها برای پهلوانان بز هفت 
مایه راهی به آن ندارند. درواقع، گویی پهلوان بزرگ  پهلوانان، وجود دارد و پهلوانان کم

ها برای  هایی که گویی عبور از آن پهلوانی باید از سدِ دشواریبرای رسیدن به مقام جهان
بتوان گفت: دیگران غیرممکن است، بگذرد تا بتواند یکی باشد تنها و در اوج. شاید هم 

های  هایی است که آزمون ها و دلواپسی زاد بر ترس خوان شورش گستاخانۀ آدمی هفت»
 (.111: 9368)سرامی، « ها در او پدید آورده است زندگی با طی گذشت قرن

خان در متون پیش از  دهد که هفت و اساطیر ایران باستان نشان می اوستانگاهی به 
، اوستاگذرد. برای نمونه در  های زیادی می دشواری وجود دارد و پهلوان از شاهنامه

(، 237: 9377 )پورداوود،های زیادی مانند کشتن اژدهای شاخدار  گرشاسب از دشواری

گذرد که همگی نشان  و ... می( 238)همان، سناویذک دیو (، 238)همان، پاشنه کندرب زرین
های مربوط ترین روایتعروفخان دارد. با این حال ممایۀ هفت ای بودن بن از اسطوره

 رستم و اسفندیار است.  خانخان، هفتبه هفت
عنوان یکی خان بهدهد که هفت نیز نشان می شاهنامههای ملی پس از  بررسی حماسه

های حماسی و قهرمانی در  ناپذیر از منظومه های اساطیری و بخشی جدایی مایه از بن
از سوی دیگر (. 902-927: 9381پور و جباره، ک: حسام)در این باره ر.شود  ها تکرار می حماسه

هایی مبنی بر گذر بیانگر وجود روایت های هندواروپاییها و اسطورهتأمل در حماسه
)گریمال، قهرمان از مراحل دشوار برای رسیدن به هدفی معین است. دوازده خان هرکول 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
fl.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
4:

50
 IR

S
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 D
ec

em
be

r 
11

th
 2

01
8

http://journals.modares.ac.ir/article-11-14523-fa.html


 عظیم جباره ناصرو _______________________ «کلُرستم و چپه»روایت نقالی  خان درهفت بررسی تحلیلی

82 

« تزه»، گذر (229-221: 9377)هومر،  ادیلیاچهار آزمون بلوروفون در (، 389-311: 9367
)برن و همکاران، پهلوان یونانی از هفت مرحلۀ دشوار برای بازگشت به زادگاه خویش 

، تلاش اودیسه و همراهانش برای عبور از هشت مرحلۀ دشوار برای (39-36: 9381
و عبور کوچولین، قهرمان ایرلندی از پنج ( 929-991: 9381)فضائلی، بازگشت به ایتاکا 

ة این امر مهم است که عبور از دهندهمگی نشان (316-310: 9380)کمپبل، دشوار خان 
های گوناگون در ای هندواروپایی دارد که به شکلمایهمراحل هفت/ چند خان بن

 ها و اساطیر ملل نمود یافته است. حماسه

ا ای برای پیدایش ییکی از مناطقی است که از دیرباز گستره 9منطقۀ کوهمره سرخی
های نگارنده ای بوده است. بررسیهای حماسی و اسطورهبازآفرینی باورها و اندیشه

از دیرباز در این منطقه رایج بوده است و راویان « کلرستم و چپه»دهد داستان نشان می
، این روایت را سخن گرید بهاند. کردهشناخته و روایت میو نقالان این داستان را می

کند. این دة نسل راویان و نقالان کهن منطقه به یاد دارد و روایت میتنها آخرین بازمان
ضبط نشده است. از سوی دیگر، بومیان  شاهنامهیک از منابع مربوط به روایت در هیچ 

اند. نگارنده کوشیده است افزون بر ثبت این روایت منطقه نیز این روایت را از یاد برده
 امیانه و حماسی ایران، به تحلیل محتوای آن بپردازد. عنوان بخشی از گنجینۀ ادبیات عبه

 . پیشینۀ پژوهش8
( به بررسی این موضوع 9388« )خان پهلوانهفت»پیش از این سجاد آیدینلو در مقالۀ 

های مختلف ایرانی و انیرانی، از زوایای مختلف پرداخته است. فرهاد شاکری در روایت
های ( به بررسی خان9311« )خانفرامرز و هفت»ن ای با عنواو کاظم دزفولیان در مقاله

اند. مهوش واحددوست خان اسفندیار پرداختهو تطبیق آن با هفت فرامرزنامهموجود در 
خان در بررسی ساختاری خان و هفت»ای با عنوان و علی دلایی میلان نیز در مقاله

ها در و مشترک آزمونهای مهم ( نکته9311« )های دیگرها و حماسهو اسطوره شاهنامه
 اند. ها را بر اساس روش تطبیق ساختاری بررسی کردهو سایر حماسه شاهنامه
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 «کُلچپهو  رستم» ۀقص یفارس متن. 0
هنگامی که اونالک به تحریک افراسیاب، برزوی را در گرماگرم جنگ از بالای مرکب 

قت نیاورد و از پادشاه زمین برد، رستم، پهلوان بزرگ ایران، طاربود و به طرف مغرب
زمین ایران اجازه گرفت و برای نجات جان نوة عزیزش، شبانه راهی دیار غربت، مغرب

کردند؛ اما ها )اجنه و دیوان( در میان مردم زندگی میدر روزگار قدیم اونالک شد
بیند. خلاصه، رستم شب و  ها را نمیها کم شده است و دیگر کسی آن امروزه صداقت

تاخت و رفت و رفت تا به یک بیابان بی آب و علف رسید. او پس از چند روز اسب 
ساعت راه رفتن تشنه شد؛ اما از آب و آبادی خبری نبود. هر چه به اطراف نگاه کرد 
چیزی جز ریگ روان و شن سوزان ندید. رستم در حالِ دعا و راز و نیاز بود که ناگهان 

یدن گردباد در آن هوای داغ و سوزان، مات و از سمت مقابل گردبادی ظاهر شد. او با د
الخلقه متحیر شده بود. گردباد نزدیک شد و چشم رستم به موجودی عجیب و ناقص

زاد. شکمش تا زیر زانو پایین آمده بود، سرش افتاد که به همه چیز شبیه بود جز آدمی
زانو و گرد و بزرگ پر از موهای فر، صورتی زشت و بدترکیب، دست راستش تا زیر 

 ها بود. دست چپ بالای پستان
رو شده است، نهیب زد، کی هستی؟ بهکرد با جن و پری رورستم که ابتدا تصور می

نثار خودت پهلوان به سلامت! غلام جانکه غولک شروع کرد به خندیدن و گفت جهان
شناسی؟ غولک! غولک بن ضحاک. رستم که در همۀ عمرش ترس در دل راه را نمی

هایش نگاه  ای خورد و درست به صورت و چشمبود، با شنیدن اسم غولک یکه نداده
کُل نگاهی زادگی از سر و پایش هویداست. غولک یا چپهکرد. دید آثار نامردی و حرام

به رستم انداخت و گفت: تو که نه خودت توان راه رفتن داری نه رخش، از اینجا تا سه 
اند؟ هلوان! پس غلامی را برای چه روزی گفتهپمنزل نه آب هست و نه آبادی. جهان

شناسم. همین الان جا بمان که من سر تا سر این منطقه را مثل کف دستم میهمین
آورم. سپس به سرعت از آنجا دور شد. رستم روم و برای تو و اسب نازنینت آب می می

کنده شد. الخلقه از سرم فکری کرد و با خودش گفت بهتر که شرّ این اعجوبۀ ناقص
چند قدمی که جلو رفت سوزش نور آفتاب باعث شد که از رفتن باز بماند. از شدت 

 خستگی و تشنگی زانو زد و بر زمین نشست.
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اش را خم کرد و ی رستم ظاهر شد. او شانهرو شیپکُل ناگهان دوباره سر و کلۀ چپه
هانۀ مشک را به مَشک پر از آب را جلوِ رستم به زمین گذاشت. رستم تا آب را دید د

کُل خواست از چپهدهن گرفت و یک نفس آب خورد و به رخش نیز آب داد. دلش می
بپرسد که از کجا آب آورده است؛ اما یادش آمد که این کارها برای اونالک سخت 

 شوم. نیست. با خودش گفت فعلاً به این اونالک نیاز دارم بعداً از شر او راحت می
کُل و گفت: د. چند قدمی که رفتند، رستم رو کرد به چپهخلاصه، با هم راهی شدن

کُل نگاهی به رستم ممکن است مرا به حال خودم بگذاری و بروی دنبال کارت؟ چپه
پهلوان! من شهرتِ مردی و مردانگی تو را شنیده بودم، دست از انداخت و گفت: جهان

خواهی مرا رها  می پهلوان برسم. حال توهایم کشیدم که به خدمت جهانزن و بچه
کنی؟ رستم ناچار گفت: نوة من در چنگال دیو اسیر شده است، باید بروم و او را نجات 

خواهی در این سفر خطرناک یاور من باشی، ایرادی ندارد. من هم دهم. اگر تو واقعاً می
 دهم وقتی به ایران برگشتیم پاداشی بزرگ به تو بدهم. درعوض قول می

زمین را بلدم. در راهنمای خوبی برایت هستم. زندان شاه مغربکُل گفت: من چپه
کُل هر دو دانم که از چه راهی وارد زندان شوم. رستم قبول کرد و همراه چپهضمن، می

شد. بعد دوباره  کرد و ناگهان غیب می سرعت حرکت میکُل بهراه افتادند و رفتند. چپه
 شد.  زد و ظاهر می چرخی می

و رفتند تا بعد از یک هفته به چمنزاری سبز و خرم رسیدند. رستم خلاصه، رفتند  
کُل قاه قاه کُل و گفت: عجب جای سرسبزی است. اینجا کجاست؟ چپهرو کرد به چپه

خندید و گفت: از اینجا تا وقتی که به زندان برزو برسیم تحت فرمان من است. رستم با 
کُل گفت: نه؛ اما مردم این تی؟ چپهتعجب پرسید: یعنی تو فرمانروای این سرزمین هس

کنند. شدت از من بیم دارند. کافی است نام من را بشنوند، همه فرار میسرزمین به
ها را دیده بودند جلوِ چادرها صف کشیدند؛ اما رستم یکباره مردان ایل که از دور آن

نماند. متوجه شد که همگی پراکنده شدند و جز چند بچه با پاهای برهنه کسی باقی 
دهد، کُل زیر لب دشنام و ناسزا میرستم ابتدا متوجه ماجرا نشد؛ اما وقتی دید چپه

 اند. کُل به چادرهایشان پناه بردهمتوجه شد که مردم از ترس چپه
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خلاصه، رفتند تا به چادر سیاه بزرگی رسیدند. رستم خواست یاالله بگوید و وارد 
کُل صدای شد. کسی در چادر نبود. چپه کُل بدون اجازه وارد چادرشود که چپه

بینید مهمان انکرالاصواتش را در گلو انداخت و فریاد زد: آهای نامردها! مگر نمی
اید؟ طولی نکشید که پیرمردی نحیف بر در چادر دارید؟ چرا خودتان را پنهان کرده

احترامی او  ای؟ بیکُل فریاد زد: پیرمرد خرفت! چرا خودت را قایم کردهظاهر شد. چپه
کُل را تحمل به پیرمرد رستم را عصبانی کرد. او که در طول سفر به اندازة کافی چپه

کُل زد که از در چادر به بیرون کرده بود، طاقتش طاق شد؛ چنان لگدی به سینۀ چپه
کُل نشست و خواست سر او را گوش پرت شد. بعد بیرون از چادر رفت و بر سینۀ چپه

رد گفت: ای جوانمرد! تو را به خدا با او کاری نداشته باش. او را رها تا گوش ببرد. پیرم
احترامی کن تا برود. رستم از این رفتار پیرمرد تعجب کرد و گفت: پدر! او به شما بی

دانم؛ اما شما که همیشه اینجا نیستید که از ما دفاع کنید. او کرد. پیرمرد عرض کرد: می
که ضرب شستی به او کند. همین زگارمان را سیاه میدارد و رودست از سر ما برنمی

کُل درست گفته بود که همۀ نشان دادید، کافی است. رستم حساب کار دستش آمد. چپه
کُل را توانست چپهبرند. از طرفی هم رستم نمیاهالی آن سرزمین از او حساب می

 کُل بود. پهتوانست راه را به او نشان بدهد، چبکُشد؛ زیرا تنها کسی که می
کُل هم از آنجا فاصله گرفت و بعد دست به کُل را رها کرد. چپهخلاصه، رستم چپه

سنگ شد تا رستم را از پا درآورد. رستم تا آمد زبان باز کند و از او عذرخواهی کند، 
کُل چند سنگ به سمت رستم پرتاب کرد و چنان به ساق پای رستم زد که رستم از چپه

کُل که دید تیرش به هدف خورد، قاه پیچید و روی زمین افتاد. چپه شدت درد به خود
قاه خندید و بالای سر رستم آمد. رستم که خود را به بیهوشی زده بود، منتظر ماند تا 

کُل خنجرش را بیرون کشید و روی سینۀ رستم اش بنشیند. چپهکُل روی سینهچپه
نتظر این لحظه بود، با یک حرکت مچ نشست تا سر او را از بدنش جدا کند. رستم که م

کُل را گرفت و او را روی زمین خواباند و در حالی که محکم دست غولک دست چپ
را چسبیده بود، بلند شد و گفت: نامرد! خوب وظیفۀ غلامی را انجام دادی! این طوری 

م. خواستم تو را بکُشخواستی به من خدمت کنی؟ تو واقعاً کودن هستی. من که نمیمی
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آن لگدی هم که به تو زدم برای این بود که آن پیرمرد ناراحت نشود. خلاصه، رستم 
 کُل را به دست گرفت و با هم راهی چادر پیرمرد شدند. دست چپه

کُل راهی دیار مغرب شدند؛ اما بعد از گذشت چند فردای آن شب، رستم و چپه
کل گفت: اگر اه برویم. چپهراهی رسیدند. رستم گفت: بگو از کدام رساعت به یک سه

ترین راه برویم که تا زندان برزو، سه هفته راه خواهی زنده بمانی، باید از طولانیمی
العبور است. اگر توان سرما را داشته باشی، دو هفته است. راه دوم کوهستانی و صعب

اهی راه است. راه سوم بسیار خطرناک است و یک هفته راه است. البته قطعاً کشته خو
کل پاسخ داد: سر و جانم فدایت، در این گویی؟ چپهشد. رستم با خشم پرسید چه می

کل سخنی بگوید؛ دشوار در پیش داری. رستم دیگر اجازه نداد که چپه 9خانراه هفت
کل سری تکان داد و به دنبال رستم رویم. چپهنهیب زد: یالله راه بیفت. از همین راه می

ای رسیدند که دو شیر نر در آن زندگی د ساعت راه رفتن به بیشهراه افتاد. بعد از چن
کل خطاب به رستم کردند و عبور از آن بیشه تنها با کشتن آن شیرها مقدور بود. چپهمی

گفت: اکنون زمان آن فرا رسیده است که پهلوانی خود را نشان بدهی. رستم که خونش 
بر هم زدنی هر دو رها شد و در چشم از این کنایه به جوش آمده بود، وارد بیشۀ شی

پهلوانی. رستم کل قاه قاه خندید و گفت: الحق که جهانشیر را کشت و بیرون آمد. چپه
های غروب به سرزمین کل سوار بر رخش شد و راه افتاد. نزدیکیبدون توجه به چپه

ه سوی او ها وارد شدند؛ رستم با ترفندی ساده شاه غولان را فریفت، تکه نانی بغولک
ها خواست تکه نان را بردارد، رستم مچ دست او را دراز کرد و هنگامی که پادشاه غول

کل از آنجا عبور ناچار اجازه داد رستم و چپهگرفت و او را اسیر کرد. پادشاه غولان به
ای کنند. پس از نجات از دام شاه غولان، دوباره به راه افتادند. در ادامۀ راه به بیشه

د که زنی بسیار زیبا در آن مشغول نواختن چنگ بود. زن با دیدن رستم، از رسیدن
پهلوان! امشب را مهمان من باش. جایش بلند شد و خطاب به رستم گفت: ای جهان

آرزوی من این است که شبی را با تو بگذرانم و فرزندی از تو داشته باشم. رستم با 
هوش روی زمین افتاد. بلافاصله بی کل جامی از دست زن نوشید کهوجود هشدار چپه

کل رستم را روی دوشش گذاشت و از آنجا گریخت. جادوهای زن جادوگر هم چپه
کل شود. پس از ساعتی رستم به هوش آمد. رستم وقتی نتوانست مانع از فرار چپه

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
fl.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
4:

50
 IR

S
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 D
ec

em
be

r 
11

th
 2

01
8

http://journals.modares.ac.ir/article-11-14523-fa.html


 7931 مهر و آبان ،22، شمـارة 6 سال  _________________________ فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

03 

کل او را نجات داده است، او را در آغوش گرفت و بعد هم مشغول راز و فهمید چپه
هنگام اژدهای دمون که از جا بمانند. شبخلاصه، قرار شد شب را در هماننیاز شد. 

کل از ترس پا به فرار گذاشت. ور شد. چپهها حملهزد به آندهانش آتش بیرون می
ور شد؛ اما توان رویارویی با ناچار شمشیر در دست گرفت و به اژدها حملهرستم به

د و از خداوند خواست که او را یاری دهد. اژدها را نداشت. رستم به درگاه خدا نالی
های آتشی که از دعای او مستجاب شد و سروش غیبی به کمک او آمد. ناگهان شعله

آمد، به حکم خداوند خاموش شد و رستم در چشم به هم زدنی دهان اژدها بیرون می
رار کل با دیدن این صحنه نزد رستم برگشت. رستم با اینکه از فاژدها را کشت. چپه

ها ها بالا رفتند. در آن طرف کوهفردای آن روز از کوه .کرد سکوت کل ناراحت بود،چپه
را برف گرفته بود. رستم و رخش از شدت سرما توان  جا همهبه دشتی رسیدند که 

حرکت نداشتند. رستم که از همه جا ناامید شده بود، دست به دعا برداشت و از خداوند 
زحمت خود را به آنجا رساند و پس از گرم ور آتشی دید. بهکمک خواست. ناگهان از د

 شدن دوباره به راه افتادند و از آن دشت بزرگ عبور کردند. 
هنگام به شهری که برزو در آن زندانی بود بعد از پیمودن آن دشت، بالأخره شب

رحم هستی؟ کُل گفت: چقدر بیکُل گفت: زندان کجاست؟ چپهرسیدند. رستم به چپه
دوم. صبر کن لااقل جایی برای استراحت پیدا  روز است پای پیاده مین هفت شبانهم

شویم. رستم قبول کرد و قرار شد آن شب را تا کنم؛ رفع خستگی که کردیم، راهی می
کل وضع زندان نیمۀ شب بعد استراحت کنند. با هم قرار گذاشتند که فردای آن روز چپه

 به زندان حمله کنند و برزو را نجات دهند.  را بررسی کند تا در وقتی مناسب
سرادار به سرایی بزرگ رسیدند. مرد کاروانخلاصه، رفتند و رفتند تا به کاروان

سرادار کُل هم به مرد کاروانکُل مثل بید شروع به لرزیدن کرد. چپهمحض دیدن چپه
فوری اشاره  سرادارخواهم. کاروان نهیب زد و گفت: یک اتاق بسیار تمیز و خوب می

کُل را به سرادار رستم و چپهکُل و گفت قربان دنبال من بیایید. مرد کاروانکرد به چپه
کُل پرید و گوشش را گرفت و اتاق بسیار مجللی هدایت کرد و خواست برود که چپه

گویم؛ اگر از آمدن من به این شهر گفت: خوب چشم و گوشت را باز کن ببین چه می
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سرادار هم قول کنم، فهمیدی؟ کاروان هایت را اسیر مییی زن و بچهبه کسی چیزی بگو
 داد که حرفی نزند. 

 افتنی یهم برا کُلچپهبماند و  سراکاروان در رستم کهآن شب قرار شد  یفردا
ماند.  سراکاروان در ناچاربهرفت و رستم هم  کُلچپهشود. القصه،  یزندان برزو راه

 زیلبر صبرش ۀکاسنبود. رستم که  کُلچپهاز  یخبر یول شد؛یم یسپر سرعتبهزمان 
جنِ بوداده وارد شد و  مانند کُلچپهبرود که  رونیب سراکاروان از خواستیم بود، شده

اند. این زندان در بالای کوه بُنکوه است. برزو را در زندانی ویژه به بند کشیده گفت:
رویم و با شد به زندان می بهترین راه این است که تا شب صبر کنیم. شب که

ای جز قبول کردن پیشنهاد  دهیم. رستم چارهترفندهایی که من بلدم برزو را نجات می
 کُل نداشت. چپه

خلاصه، شب که شد، روانه شدند. رفتند و رفتند تا به کوهی بسیار بلند رسیدند. از 
 زدند. ر قلعه قدم میکوه بالا رفتند تا به درِ قلعه رسیدند، سه تن از نگهبانان، بر د

هم زدنی، سر هر دو را به هم کوبید و مغزشان را متلاشی کرد. کُل در یک چشم برچپه
کرد. آنگاه خیز برداشت و خود را به در قلعه کُل نگاه میرستم مات و متحیر به چپه

ره ها را هم یکسکُل کار آنرساند. دو نگهبان دیگر هم پشت درِ قلعه ایستاده بودند. چپه
کُل خودش را به سمت دیوار کشید و خیلی آرام، کرد و هر دو وارد قلعه شدند. چپه

خود را به پشت اتاقک زندانبان رساند. بعد هم با یک حرکت سریع خود را به درون 
اتاقک پرتاب کرد و پیش از آنکه زندانبان مهلت پیدا کند او را ببیند، سر از تنش جدا 

رد دالانی تنگ و تاریک شدند که مانند ظلمات بود. انتهای ها واکرد. سپس هر دوی آن
بست بود؛ اما روی زمین قطعه سنگ بزرگی بود که حلقۀ فلزی هم روی آن دالان بن

کُل گفت: به احتمال زیاد، زندان برزو زیر همین تخته سنگ شده بود. رستم به چپه هیتعب
تن یا علی، تخته سنگ را از درنگ دست در حلقۀ فلزی کرد و با گفاست. بعد هم بی

ای بزرگ هویدا شد. برزو در ای انداخت. سنگ را که برداشتند دخمهجا کند و به گوشه
کرد. رستم به سوی برزو دوید و او ای از دخمه نشسته بود و با خدا راز و نیاز میگوشه

بعد را در آغوش گرفت. برزو با دیدن رستم از شدت تعجب زبانش بند آمده بود، کمی 
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کُل نزدیک بود قالب تهی به گریه افتاد و رستم را در آغوش گرفت؛ اما با دیدن چپه
 کُل را به برزو معرفی کرد و هر سه از زندان بیرون آمدند. کند. رستم چپه
ها از شهر بیرون آمدند و یک هفته شب و روز راه رفتند تا به زابل خلاصه آن

ل پیچید و مردم دسته دسته برای دیدن برزو رسیدند. خبر نجات برزو در سراسر زاب
شدند. رستم جویای حال فرامرز شد. گفتند پهلوان هنوز در جبهۀ وارد بارگاه رستم می

ر ایرانیان تنگ کرده است. رستم با شنیدن این خبر بجنگ هستند و افراسیاب عرصه را 
بتدا به دیدار امیر ها اکُل عازم میدان رزم شدند. آناز جا جست و همراه برزو و چپه

گودرز رفتند و سپس به همراه امیرگودرز به چادر شاه کاووس رفتند. شاه با دیدن رستم 
کُل در نجات برزو و برزو خدا را شکر کرد و دستور بزم داد. وقتی که شاه دانست چپه

زاده بود و کُل ذاتاً حرامهایی کرده است، او را گرامی داشت؛ اما چپهچه فداکاری
توانست بدون آشوب و بلوا آرام بگیرد. بنابراین، موقعی که شاه و سران سپاه  ینم

کُل که بین برزو و فرامرز نشسته بود، با آرنج دست راست، مشغول صحبت بودند، چپه
به پهلوی فرامرز کوبید و آرام در گوش او گفت: آن مرد پیر که مانند خروسِ پر ریخته 

پیچید، نهیب زد:  مانند مار زخمی به خودش می است، کیست؟ فرامرز در حالی که
گونه حرف بزنی؟ کنی درمورد او اینزاده! او جدم زال زر است. چگونه جرئت میحرام
کُل قاه قاه خندید. باز طولی نکشید که به پهلوی برزو کوبید و با اشاره به امیر چپه

ش به جوش آمد؛ بزی چه کسی است؟ برزو خونگودرز گفت: راستی پهلوان! آن ریش
کُل هایی که برای نجاتش از زندان کشیده بود، سکوت کرد؛ اما چپهاما به خاطر زحمت

 بردار نبود. دست
های رکیک زد که فرامرز طاقتش طاق شد و گریبان او را قدر حرفخلاصه، آن

دانست، بلند شد کُل را خوب میگرفت و از چادر بیرون انداخت. رستم که اخلاق چپه
کُل پرید میان چادر و در حالی که به طرف کاووس فت که عذرخواهی کند. چپهو ر

کنی برزو را رستم نجات داده کرد، فریاد کشید: شاه به سلامت! اگر فکر میاشاره می
ای. این من بودم که او را نجات دادم. خود رستم را هم من از دست است، اشتباه کرده

ماند و نه برزو. خلاصه هر چه به م، نه رستم زنده میها نجات دادم. اگر من نبودمغربی
ای به سر زبانش آمد گفت. رستم دیگر طاقت نیاورد، از جا بر خاست و چنان ضربه
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کُل خود را جمع و جور کُل زد که مانند گوی از جا کنده شد و به زمین خورد. چپهچپه
ه رستم گفت: خوب مزد کرد خطاب بطور که فرار میکرد و پا به فرار گذاشت. همان

زودی به سراغت خواهم آمد. به تو نشان زحمات من را دادی! منتظر من باش که به
خواهم داد که عاقبت رفتارت چیست؟ رستم که پشیمان شده بود، راهی برای 

فرستاد که کاش! با او چنین رفتاری کُل نداشت. به خودش لعنت میبرگرداندن چپه
 نکرده بودم. 

کُل هم به سپاه تورانیان رفت. پیران که عاقبت کار بود. از طرفی چپه رستم نگران
کُل بسیار دلیر و دانست که چپهشناخت. او میکُل را میوزیر مکار افراسیاب بود، چپه

کُل را دید به استقبال او رفت و از حال و گر است. پیران به محض اینکه چپهحیله
جات برزو و درگیری با رستم را برای پیران کُل هم ماجرای ناحوالش پرسید. چپه

تعریف کرد. پیران با خود اندیشید الان بهترین موقع برای شکست ایرانیان است. من 
باید از نیروی این دیو استفاده کنم و رستم و ایرانیان را از پای درآورم. خلاصه، پیران 

تواند  کست سپاه ایران میکُل برای شکُل را نزد افراسیاب برد و به او گفت که چپهچپه
 ها کمک کند. به آن

کُل جشن بزرگی ترتیب دادند. پیران دستور داد برای او همان شب برای ورود چپه
کُل ها برای او مهیا کردند. چپهها و نوشیدنیکرسی زرین گذاشتند و انواع خوردنی

. من خطاب به افراسیاب گفت: پادشاها! شما پادشاهی قابل و قدرشناس هستید
خواهم به پاس این بزرگداشت، خدمتی شایسته به شما و خاندان شما بکنم.  می

های ما به خاطر رستم است. ای بود، گفت: همۀ بدبختیافراسیاب که منتظر چنین لحظه
کُل زمین خواهم کرد. چپهاگر بتوانی او را از میان برداری تو را فرمانده سپاه توران

ای دارم که اگر پادشاه عالم بپذیرد، دایت! من نقشهخندید و گفت: سر و جانم ف
توانیم رستم را از پای درآوریم. پادشاه عالم سه هزار سرباز در اختیار من بگذارد،  می

کنم. آنگاه رستم برای نجات جان روم، مادر و دختر رستم را اسیر میمن به زابل می
ها شود. در این مدت شما هم شود به دنبال من راهی بیابانمادر و دخترش ناچار می

 توانید کار سپاه ایران را یکسره کنید.می
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کُل همان شب کُل گذاشت. چپهافراسیاب پذیرفت و سه هزار سرباز در اختیار چپه 
ای به رستم نوشت و به او راهی زابل شد. از طرفی، یکی از سرداران سپاه توران نامه

ات هزار نفری راهی زابل شده است تا خانوادهکُل به همراه سپاهی سه خبر داد که چپه
کُل زودتر از سرعت راهی زابل شد؛ اما چپهرا به اسارت بگیرد. رستم با خواندن نامه به

او به آنجا رسیده بود. او وقتی که پشت دروازة شهر رسید متوجه شد که دور تا دور 
ای برای ناچار نامهاند. بهها هم آب انداختهاند و درون خندقدروازه را خندق حفر کرده

رودابه، مادر رستم نوشت. در آن نامه نوشته بود: من غولک بن شمیلان هستم. 
افراسیاب به من مأموریت داده است تا شما را اسیر کنم. حال دو راه در پیش دارید: یا 
اینکه خودتان تسلیم شوید که در این صورت شما را صحیح و سالم به درگاه افراسیاب 

آورم که مرغان برم یا اینکه خودم به زور وارد شهر خواهم شد و بلایی به سرتان میمی
 آسمان به حالتان زار بگریند. 

تیر را به سوی شهر پرتاب کرد. تیر در تنۀ درخت بلوطی فرود آمد. یکی از سربازان 
واست. آن را نزد رودابه برد. رودابه نامه را خواند و بزرگان را برای شور به حضور خ

 نهایتاً، تصمیم گرفتند که یکی از بزرگان قصر با مقدار زیادی طلا و جواهرات نزد 
کُل برود و سعی کند او را متقاعد کند که کاری به ساکنان شهر نداشته باشد؛ اما چپه
کُل طلاها را گرفت و خطاب به فردی که طلاها را آورده بود، گفت: به رودابه بگو چپه
مانم تا مردم شهر ناگزیر شوند تو و دخترت را به من های شهر میرهقدر پشت دیواآن

گو با پاس پرهیزگار بود که ناگهان گردی از دور وکُل سرگرم گفتتسلیم کنند. چپه
آید. مشاهده کرد. جاسوسان به او خبر دادند که رستم به همراه سپاهی به سمت او می

د. رستم به پشت دروازه رسید و وقتی کُل هم پاس را بر دوش گرفت و فرار کرچپه
 فایده است، وارد بارگاه شد. کُل بیدید که تعقیب چپه

کُل تصمیم گرفت پاس را به جایی ببرد که رستم نتواند پیدایش کند. بنابراین، از چپه
جا او را زمین برد و در همانای در خاک تورانمرز ایران خارج شد و پاس را به قلعه

از طرف دیگر رستم شب و روز اسب تاخت تا از مرز ایران و توران  به بند کشید.
ای کُل را دنبال کردند تا به همان قلعهگذشت. خلاصه رستم و همراهانش رد پای چپه

بر بلندای کوهی بسیار بلند  کُل پاس را در آن زندانی کرده بود. این قلعهرسیدند که چپه
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منتظر رستم بود وقتی رستم را دید، از قلعه بیرون  کُل که بر بالای قلعهقرار داشت. چپه
آمد تا او را غافلگیر کند و به ضربِ سنگ او را از میان بردارد. بنابراین، از همان فاصلۀ 

ها به پهلوی رستم خورد. رستم که دفعۀ دور شروع کرد به سنگ انداختن. یکی از سنگ
خواست از ده بود، این بار هم میکُل را اسیر کرپیش خود را به مردن زده بود و چپه

کُل همان ترفند استفاده کند. او خودش را به مردن زد و از کوه غلتید و پایین آمد. چپه
ای من واقعاً کودنم؟ برخیز و مردانه خندید و گفت: تف به روح پدر مکارت! فکر کرده

سید. بجنگ که وقت مردنت رسیده است پسر زال! اما صدایی از رستم به گوشش نر
چند سنگ دیگر هم به پهلو و کتف و پای رستم کوبید؛ اما هیچ حرکتی از رستم ندید. 
با خودش فکر کرد حتماً مرده است. با ترس و لرز جلو آمد و وقتی خوب نزدیک شد، 
باور کرد که رستم مرده است. روی سینۀ رستم نشست تا کار او را تمام کند؛ رستم 

کُل رفت و گفت: ای پرت شد. بعد به سمت چپهشهچنان لگدی به او زد که به گو
کُل جلو افتاد و زادة نابکار! با پاس چه کردی؟ یالله راه بیفت و مرا نزد او ببر. چپهحرام

کشیدند و  ترسیدند، کِل می کُل میشدت از چپهراه را به رستم نشان داد. مردم قلعه که به
کُل را به بند کشید و نگهبانی کرد و چپه کردند. رستم پاس را از بند آزادخوشحالی می

کُل که به فکر راه چاره بود تا خود را نجات دهد، را هم برای مراقبت او معین کرد. چپه
کُل کنی؟ چپهکُل گفت: چرا گریه میبا صدای بلند شروع به گریه کرد. نگهبان به چپه

ام. بعد از ا زیر و رو کردهگفت: من همۀ دنیا را برای پیدا کردن ارزشمندترین گوهر دنی
ها آن را در دریای مغرب پیدا کردم؛ اما با کشته شدن من این گوهر هم از میان سال
رود. آیا تو حاضری برای من کاری انجام دهی؟ نگهبان پاسخ داد: من چه کاری می
خواهم جوانمردی کنی و این گوهر را به کُل گفت: میتوانم برایت انجام دهم؟ چپه می

گیرم و با فروش آن ام برسانی. نگهبان با خود فکر کرد گوهر را از او میست خانوادهد
کُل بگیرد؛ اما به کنم. نگهبان جلو رفت تا گوهر را از چپهاز بدبختی نجات پیدا می

ای به نگهبان زد که نگهبان کُل نزدیک شد، او با سر چنان ضربهمحض اینکه به چپه
یکی  .شد خارج قلعه از و کرد باز را دستش درنگیب کلچپههوش روی زمین افتاد.  بی

از نگهبانان این خبر را به رستم داد. آه از نهاد رستم بلند شد؛ اما کاری هم از دستش 
 آمد. برنمی
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خلاصه، رستم که دیگر در آن قلعه کاری نداشت همراه پاس به طرف زابل تاخت. 
راهیِ نبرد با افراسیاب شد. از طرفی جاسوسان برای افراسیاب خبر وقتی به زابل رسید، 

کُل را شکست بدهد. آوردند که رستم به سپاه ایران برگشته و توانسته است چپه
افراسیاب عصبانی شد و پیران را سرزنش کرد. در همین حین، یکی از نگهبانان به 

ملاقات کند. افراسیاب خواهد شما را کُل برگشته است و میافراسیاب گفت چپه
کُل چپه های او را بشنوند. خواست او را ببیند؛ اما پیران درخواست کرد تا حرف نمی

آمد انجام دادم؛ اما این رستم وارد شد و گفت: ای پادشاه عالم! من هر چه از دستم برمی
کردم. اگر ممکن است فرصت دیگری به تر از آن بود که من فکر میزاده چابکحرام

دهم کاری کنم که رستم نتواند به میدان نبرد بیاید. افراسیاب  ن بدهید. این بار قول میم
 گیرم. ای در سر داری؟ اگر موفق نشوی جانت را میگفت: بگو بدانم این بار چه نقشه

برم که دست کسی به او دزدم و به جایی میکُل گفت: رخش را از اصطبل میچپه
اند قدم از قدم بردارد. به این ترتیب، قطعاً تورانیان تونرسد. رستم بدون رخش نمی

پیروز میدان خواهند بود. پیران تا این حرف را شنید گفت: اگر به گفتۀ خودت عمل 
کُل خندید و زمین خواهی بود. چپهکنی، به خدا سوگند که صدرنشین بارگاه توران

شب کنم. او در همانگفت: من برای اینکه کمر رستم را به خاک بمالم، هر کاری می
مخفیانه وارد سپاه ایران شد. سپس به طرف اصطبل رخش رفت. رخش با دیدن مرد 

کُل با سحر و جادو رخش را به سکوت وادار کرد. سپس غریبه شیحه کشید؛ اما چپه
 زمین شد. افسار رخش را باز کرد و راهی مغرب

طبل نیست. لشکریان خلاصه، فردای آن روز به رستم خبر دادند که رخش در اص
دانست که فردی برای پیدا کردن رخش بسیج شدند؛ اما خبری از رخش نشد. رستم می

توانست با سحر و جادو سوار بر می تواند رخش را بدزدد؛ تنها کسی کهعادی نمی
کُل دور کردن او از میدان نبرد دانست هدف چپهکُل بود. او که میرخش شود، چپه

تا پایان نبرد به دنبال رخش نرود. خلاصه نبرد ایران و توران چند است، تصمیم گرفت 
قرار رخش بود. بالأخره، روزی ماهی به طول انجامید و در همۀ این روزها رستم بی

طاقت رستم طاق شد و نزد زال آمد و از او کمک خواست. زال یکی از پرهای سیمرغ 
اخت و بعد از اجرای مراسمی خاص، را که برای روز مبادا نگه داشته بود، در آتش اند
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کُل به سیمرغ ظاهر شد. زال، ماجرا را برای سیمرغ تعریف کرد. سیمرغ گفت: چپه
است. این کار از  نوع طلسم بر سر راه یابندة رخش گذاشته 72کمک سوسن جادوگر 

تواند رخش را نجات دهد، جانبخش پسر هر کسی ساخته نیست. تنها کسی که می
زال نزد جانبخش رفت و او را متقاعد کرد که برای یافتن رخش به  فرامرز است.

زمین شد و بعد از یک هفته به آنجا رسید او با زمین برود. جانبخش راهی مغربمغرب
کُل را کرد. بالأخره، جانبخش چپهآوردن اسم اعظم خداوند از هر طلسمی عبور می

 کشت و رخش را برای رستم به زابل آورد. 

 یبررس و بحث. 3
 . منشأ روایت1-3

برد که این نام می میقد کتابنژاد، از کتابی با عنوان حسین عالیراوی داستان، علی
هایی از این نوع در آن وجود داشته است. متأسفانه جز عنوانی مبهم روایت و روایت

رد. دانیم. خود راوی نیز اطلاعاتی بیش از این نداچیزی دربارة این اثر و مؤلف آن نمی
های میدانی نگارنده در منطقۀ کوهمره سرخی برای یافتن نشانی از این اثر نیز به بررسی
سالان این دیار این کتاب را از آنِ شاه ای درخور نینجامید. تنها برخی از کهننتیجه
ای نماید؛ زیرا هیچ نشانهدانند که به نظر چندان معقول و سنجیده نمیالله ولی مینعمت

الله ولی چنین اثری داشته باشد، یافت نشد. تاریخی مبنی بر اینکه شاه نعمت در منابع
های نگارنده نشان . بررسی9توان مطرح کرد: دربارة منشأ این روایت دو فرضیه را می

دهد که این روایت در هیچ یک از منابع و مآخذ ثبت نشده است و تنها در این می
شود. شاید بتوان گفت این روایت ن روایت میمنطقه آن هم به وسیلۀ یکی از نقالا

های حماسی به ساخته و پرداختۀ ذهن راویان و نقالان بوده که به تقلید از دیگر روایت
ساخته و پرداخته شده است. البته ذکر این نکته بایسته است  شاهنامههای ویژه روایت

ساخته و پرداختۀ ذهن که اگر هم چنین باشد، این روایت تنها روایتی است که یکسره 
های های دیگر خمیرمایۀ اصلی همان داستانراویان و نقالان است؛ زیرا در همۀ روایت

. با توجه به اینکه 2سازی شده است. هایی از داستان بومیمکتوب بوده و تنها بخش
ر باور دارند، شاید بتوان د میقد کتابتقریباً همۀ ساکنان منطقه به وجود کتابی با عنوان 
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های گونه مجسم کرد که این کتاب به شرط وجود، کتابی بوده که در آن روایتذهن این
حماسی وجود داشته است. نکتۀ مهم دیگر این است که مردم این منطقه برای نقل هر 

کنند. با توجه المثل را نقل میو سپس ضرب« به قول استاد قدیم»گویند: المثل میضرب
از ذهن است که چنین کتابی وجود نداشته باشد؛ اما پرسش به این باور عمومی، دور 

اساسی این است که نام واقعی این اثر چیست و مردم این دیار کدام منبع مکتوب را در 
 اند؟ اختیار داشته

های حماسی است که در آن این داستان از دیدگاه مضمون مانند بسیاری از روایت
کند و مراه یک راهنما مسیری دشوار را طی میپهلوان برای رسیدن به مقصود خود به ه

یابد؛ به دیگر سخن این روایت تکرار مضمونی است درنهایت به مقصود خود دست می
های مربوط به رستم چنین شود. اما در روایتهای حماسی دیده میکه در بیشتر روایت

 روایتی در هیچ یک از مآخذ دیده نشد.

 یتخان در این روا. بررسی هفت8-3

های حماسی کند. در دیگر روایترستم در خان نخست از بیابان گرم و سوزان عبور می
رستم در خان دوم از بیابان گرم و سوزان  شاهنامه،شود. در نیز این مرحله دیده می

نیز بهمن در خان نخست از این  نامهبهمن در(. 292-299/ 9: 9311)فردوسی، کند عبور می
رستم در خان چهارم از بیابان  رنامهیجهانگدر (. 191: 9371الخیر، )ابی گذردمرحله می

کل از مرگ نجات ، رستم به کمک چپهینقال تیروادر (. 76ـ  70: 9381)مادح، گذرد  می
کند. در این خان شاهد رشادت و دلیری خاصی از رستم نیستیم و تنها وجود پیدا می

های دیگر، است که در هفت/ چند خانشود. گفتنی کل است که باعث نجات او میچپه
طلبد؛ اما پهلوان از وجود راهنما خبر دارد و گاه نیز خود پهلوان از فرد راهنما کمک می

کند. آید و او را راهنمایی میکل به شوق دیدار رستم نزد او میدر این روایت، چپه
ی هم به همراهی و خبر است؛ بلکه در آغاز کار چندان میلتنها از وجود او بیرستم نه

کند؛ کل آغاز نمیدهد. رستم خان نخست را با چپهکل از خود نشان نمیراهنمایی چپه
 آید و در واقع نقش منجی را بر عهده دارد. کل به کمک او میبلکه در میانۀ راه چپه
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شود که برای گذر از رو میبر اساس این روایت، رستم در خان دوم با دو شیر روبه
خان رستم و نیز در له باید هر دو شیر را بکُشد. این مرحله در هفتاین مرح

خان در هفت( 67: 9381؛ مادح، 299-291: 9311)فردوسی، در خان نخست  رنامهیجهانگ
در خان پنجم  ارنامهیشهرو در ( 916ـ 910/ 3: 9311)فردوسی، اسفندیار در خان دوم 

نیز جهانبخش برای نجات  لشکرهفت مارطوقرار دارد. در ( 927: 9377)مختاری غزنوی، 
در خان (. 121-199: 9377، لشکرهفت)دارد رخش در خان نخست هزبر را از میان برمی

کل دارد. در این خان چپهدوم رستم با دلاوری و رشادت خود، شیرها را از میان برمی
 تنها نقش راهنما را بر عهده دارد. 

شوند. این مرحله ها میوارد سرزمین غولککل در خان سوم، رستم به همراه چپه
شود. رستم در این مرحله با ترفندی دیده می (921: 9377) ارنامهیشهرتنها در خان ششم 

ناپذیر دهد. اونالک/ غولک/ اجنه، جزء جداییبسیار ساده شاهِ غولان را فریب می
ه موجودی به از مردم کوهمره سرخی ب ای های حماسی در این منطقه است. عدهروایت

اند.  که او را دیده فشارند یم یپابر این ادعا  گروهیدارند و حتی  باور (جناونالک ) نام
تنها تفاوت او با انسان در این  و موجودی است شبیه انسان اونالکمردم این از دیدگاه 

 اوبر این باورند که  مردم این منطقهاست که به جای کف پا مانند چهارپایان سم دارد. 
ولی اگر با او و یا فرزندانش  ؛ها دوست است موجود رئوف و مهربانی است و با انسان

کنند  توصیه می ،اند دیدهرا  اونالککسانی که مدعی هستند  کند. بدرفتاری شود تلافی می
قصد و نیت وی دوستی با انسان  ؛با او همراهی کنید ،رو شدید هروب اوکه اگر زمانی با 

 (.927: 9366)دربارة باور ایرانیان به اجنه نک: کریستنسن،  او است نه اذیت و آزار

داده باور به این موجودات بخش مهمی از باورهای مردم این منطقه را تشکیل می
های حماسی و اساطیری نیز برای پذیرش و مانایی در میان مردم است. بنابراین، روایت

های موجود در این منطقه روایت بررسیاند. ناگزیر به بازتاب بخشی از این باورها بوده
 هاست.دهندة نقش مهم اجنه و دیوان در روند همۀ این روایتنشان

شود. در این خان رستم اسیر رو میدر خان چهارم، رستم با زن جادوگر روبه
شود. رستم پیاله مینوشی با زن زیبارو با او همشود و به طمع شرابوسوسه می

کل با استفاده از سرعت بالای خود در دوندگی رستم را بر هشود و چپهوش می بی
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عنصر تدبیر و سستگریزد. در این خان رستم فردی بیگیرد و از معرکه میدوش می
تنها در گذر از این مرحله هیچ نقشی ندارد؛ بلکه نجات جان خود شود که نهتصور می

خان اسفندیار این مرحله هفتخان رستم و کل است. در داستان هفترا نیز مدیون چپه
. شاید بتوان گفت نبرد (999-918، / 290-291/ 9: 9311)فردوسی، در خان چهارم قرار دارد 

 (. 199: 9371الخیر، )ابیگونه باشد بهمن با جادوان در خان پنجم از این

شود. در این خان نیز رشادت رو میبهدر خان پنجم، رستم با اژدهای دمون رو
شود و از خداوند مدد شود. رستم در برابر این اژدها ناامید میرستم دیده نمی خاصی از

شود و رستم های آتش اژدها میطلبد. آمدن سروش غیبی باعث خاموش شدن شعلهمی
شود اژدها را از میان بردارد. ورود سروش غیبی و اژدهای دمون به داستان، در موفق می

ه به جریان داستان است. در باورهای عامیانۀ مردم نتیجۀ اضافه شدن باورهای عامیان
بخش است که همواره همراه و رسان و اغلب نجاتای پیاممنطقه، سروش غیبی فرشته

عنوان صفت برای اژدها های ناتوان و درمانده است. اصطلاح دمون که بهیاور انسان
کننده و نیز لهکار رفته است، در گویش مردم این منطقه به معنای خشمگین، حم به

 جهد. های آتش بیرون میاژدهایی است که از دهان او شعله
شود. رستم، اسفندیار، شهریار و های دیگر دیده میدراین مرحله نیز در روایت

از این ( 918-916/ 3، 291-292/ 9: 9311)فردوسی، ( در خان سوم رنامهیجهانگرستم )در 
نیز جمشید در خان دوم برای نجات  دیرشخو و دیجمشگذرند. در منظومۀ آزمون می

 (. 02-30: 9318)ساوجی، دارد معشوقش اژدها را از میان بر می
های تنها در افسانهمسئلۀ کشتن اژدها یک انگارة کهن اساطیری است که نه»

هندواروپایی و سامی، بلکه در میتولوژی اقوام ابتدایی تقریباً سرتاسر جهان با هزار 
در »توان گفت که: درواقع، می(. 11: 9380)سرکاراتی، « کندگری میلوهسیمای مختلف ج

اسطوره، اژدها موجودی دوزخی است که باید کشته شود تا آدمیزادگان از زمین زاده 
دهد کشتن مار و  درنگ در اساطیر هندواروپایی نشان می(. 911: 9373)اشتراوس، « شوند

خان کشتن مار و همواره یکی از مراحل هفتاژدها مذموم و ناپسند است؛ با این حال 
اژدهاست. گویی پهلوان برای رسیدن به کمال پهلوانی باید در سیر خود اژدهایی را از 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
fl.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
4:

50
 IR

S
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 D
ec

em
be

r 
11

th
 2

01
8

http://journals.modares.ac.ir/article-11-14523-fa.html


 عظیم جباره ناصرو _______________________ «کلُرستم و چپه»روایت نقالی  خان درهفت بررسی تحلیلی

33 

اند و به مرگ طبیعی  میان بردارد. کشندگان مار و اژدها، همواره فرجامی بد داشته
 اند.  هاند. گرشاسب، اسفندیار، رستم، زیگفرید و... همگی از این دست نمرده
پردازی سراسر جهان به جز چین، اژدها نمودار نیروهای پلید و ناپاک  در افسانه»

خواهد خورشید و ماه را فرو برد.  دارد و می است. اژدها آب را از بارور کردن بازمی
 (. 1: 9360)رستگار فسایی، « بنابراین، برای اینکه جهان بماند، باید اژدها نابود شود

کند. در این خان نیز رشادت و م از سرما و برف عبور میدر خان ششم، رست
دهد و رستم ای رخ میگویی معجزه زین خان نیا دربینیم. ای از رستم نمیپهلوانی ویژه

یابد و خود را نجات در میان دشت پر از برف و در سرمای سوزان آتشی روشن می
از این ( 991 -991/ 3: 9311)فردوسی، نیز اسفندیار در خان ششم  شاهنامهدهد.در می

 گذرد. مرحله می

 . راهنما0-3

های ایرانی های مربوط به هفت/ چند خان در روایتیکی از نکات مشترک روایت
، شاهنامهحضور یک راهنما در کنار پهلوان است. حضور اولاد در کنار رستم در 

ر رستم برای عبور گرگسار در کنار اسفندیار، جمهور به همراه شهریار، آزادمهر در کنا
های ایرانی است. در این های این راهنماها در روایتاز نمونه رنامهیجهانگخان از پنج

کل روایت نقالی نیز به پیروی از سنت پیشین، رستم در کنار خود راهنمایی به نام چپه
ت کل در این روایدارد؛ اما این راهنما از جنس آدمیان نیست و از گونۀ دیوان است. چپه

شود متناسب کل میشود. توصیفی که در این روایت از چپهاز نژاد ضحاک معرفی می
های کودکان ارائه با تصویرهایی است که بومیان منطقه از اجنه و دیوان در قصه

ترین تصاویر دهند. راویان و نقالان در تصاویر مربوط به دیوها و جنیان بیشتر زشت می
رسد تلاشی است برای ایجاد هیجان در روند داستان. ر میگیرند که به نظکار میرا به

های عامیانۀ این دیار از جنس ها و قصهنکتۀ جالب اینکه همۀ دیوها و اجنه در روایت
کل مرد است؛ اما باز هم ردپایی از هستند. در این روایت نیز علی رغم اینکه چپه زنان

 شود. های آویزان( در او دیده میزنانگی )پستان
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اند با مدد گرفتن از توصیفات ظاهری، نکتۀمهم دیگر اینکه راویان و نقالان کوشیده 
رسد این توفیق حاصل نشده کل ترسیم کنند؛ حال آنکه به نظر میباطنی پلید برای چپه
کل در این داستان، بیش از آنکه تنفر را در خواننده برانگیزد، است. شخصیت چپه

کل تنها شود. از سوی دیگر، چپهادامۀ داستان سبب می هیجان او را برای پی گرفتن
هایی از داستان قهرمان واقعی اوست. در نقش راهنما را بر عهده ندارد؛ بلکه در بخش

کل خان نخست )گذر از بیابان گرم و سوزان( و خان چهارم )گذر از زن جادو( چپه
در پایان داستان اوج های او شود. رشادتعنوان قهرمان و منجی رستم ظاهر می به

گیرد و تنها با نیروی تدبیر و نیروی پهلوانی اوست که رستم موفق به یافتن برزو و  می
هایی از داستان برای تقویت رسد راویان و نقالان در صحنهشود. به نظر مینجات او می

کل را شخصیتی ترسو اند تا چپهکل کوشیدهشخصیت رستم و تضعیف شخصیت چپه
ترین شکل کل این تلاش به سستهای رستم با چپهد. در ماجرای درگیرینشان دهن

کل از چنگ رستم کل، چپهممکن رخ داده است. در دو ماجرای رویارویی رستم و چپه
 کل را اسیر کند. شود چپهگریزد و رستم تنها با تمارض به مرگ موفق میمی

ه رستم موفق به گذر از آن توان گفت خان پایانی این روایت کاز نگاهی دیگر می
کل که تا پایان نجات برزو در کنار رستم مانده است، کل است. چپهشود، کشتن چپهنمی

احترامی فرامرز، به دشمن رستم و ایرانیان تبدیل دلیل بیپس از بازگشت به ایران به
  ای فشرده و غیرمنتظره به پایانشود. در آخرین صحنۀ این داستان که به گونهمی
شود. کل دست به دامن زال میناچار برای نجات رخش از چنگ چپهرسد، رستم بهمی

شود که تنها جانبخش از عهدة یافتن گیرد و مشخص میزال نیز از سیمرغ مدد می
 آید. کل برمیرخش و کشتن چپه

 . گذر از دو/ چند راهی3-3

چند خان وجود دو/ چند های مربوط به هفت/ های مشترک روایتمایهیکی دیگر از بن
گزیند. های موجود، راه دشوارتر را برمیهایی است که معمولاً پهلوان از میان راهراهی

)در این باره رک: شود مایه دیده میخان اسفندیار این بنخان رستم و هفتدر هفت

 راه سخت دشت را  رنامهیجهانگرستم نیز در (. 912/ 3، 222-291/ 9: 9311فردوسی، 
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 (17: 9377) ارنامهیشهرشهریار نیز در (. 63ـ  69: 9381)در این باره رک: مادح،  گزیند.میبر
های پیشین و شاید گزیند. در این روایت نیز مانند روایتتر و دشوارتر را برمیراه کوتاه

 گزیند. ها، پهلوان راه دشوارتر را برمیبه تقلید از آن

 . فرجام روایت3-3
ای بسیار گونهشود و حوادث و ماجراها بهان داستان به یکباره تند میسیر روایت در پای
طلسم  72شوند. راوی مدعی است که ماجرای گذر جانبخش از فشرده روایت می

سوسن جادوگر خود داستانی دیگر است. راوی این روایت را به خاطر ندارد. 
خوردگان این متأسفانه سال های میدانی نگارنده در منطقه نیز راه به جایی نبرد و بررسی

 نکته دو زین داستان نیا انیپا در حال نیا بادیار چیزی از این روایت در خاطر ندارند. 
 با هاتیاز روا یسوسن جادوگر است که در برخ تیوجود دارد: نخست وجود شخص

 مهبرزونادر روایت عامیانۀ دیگری از (. 9387، برزونامه) 2است آمده رامشگر سوسن عنوان
پور و )حسامشود، سوسن جادوگر نقشی اساسی دارد. نیز که در این منطقه روایت می

 (. 919-61: 9388جباره، 
های سوسن جادوگر از اسم اعظم همچنین، جهانگیر برای از میان برداشتن طلسم

شود. در  کند. قداست کلام، در اساطیر هندوایرانی به فراوانی دیده میخداوند یاد می
شویم. در آغاز آفرینش  رو می ایرانی از همان آغاز آفرینش با قداست کلام روبه اساطیر

و در نبرد میان اهورامزدا و اهریمن، اهورامزدا با خواندن دعای اهونور اهریمن را سه 
 کند.  هوش می هزار سال بی

واژه را بخواند،  کیو  ستیب یویریاهووئ ثایهرمزد اهونور فراز سرود. چون  پس،
و تن  زیو رستاخ وانید یو نابود شیخو یو ازکارافتادگ شیخو یروزیم پفرجا

چون از  منیاهر. داد نشان منیاهر به را نشیآفر ۀجاودان یارگیپت یب نیپس
شد و به )جهان(  حس یو ب جیگ د،یرا د وانید ۀهم ینابود و شیخو یافتادگکار
)سرود( خوانده شد،  سوم آن کیکه چون  دیگو نیباز افتاد. آن گونه در د یکیتار
به زانو  منیآن خوانده شد، اهر ةبهر که دو یهنگام د،یتن درکش میاز ب منیاهر

 دگانیکردن به آفر یاز ناکار منیکه به کمال خوانده شد، اهر یدرافتاد؛ هنگام
 (. 30: 9361 ،ی)دادگفرو افتاد  یجیهزار سال به گ هرمزد بازماند و سه
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است که در ای  گونهشود و این قداست به م دیده میدر اساطیر هندی نیز قداست کلا
ودا، کلمه و صوت در ردیف دیگر خدایان و مانند دیگر خدایان ستوده شده است ریگ

 و سرودی ویژه در ستایش او آمده است: 
من از همه متفکرترم، و از  باشم، یها م گنج ةگردآورند و)ملکه(،  شهبانو من

 اریمرا در نقاط بس انیخدا رو نیاند. از ا ر پرستشهستم که درخو یافراد نینخست
 نمیها وارد شوم و اقامت گز اند که در آن اند و منازل فراوان به من داده مستقر داشته
او را به )مقام(  سازم، یم رومندین العادهفوقرا که دوست دارم،  ی... من مردم

 (. 928-927 :9367 ،ینی)نائ رسانم یم «یبراهمن»و  «یشیر»و  یدانشمند

خوریم.  در اسطورة آفرینش در آیین مانوی نیز به قداست کلام و قدرت آن برمی
و کلام مقدس خویش سه ایزد آفرید: نرسیه ایزد،  ورجگاه شهریار بهشت روشنی به  آن»

رسد قداست کلام به نظر می(. 12: 9370پور،  )اسماعیل« عیسای درخشان و دوشیزة روشنی
ای هندواروپایی باشد که در مایهها و جادو بنبرای شکستن طلسم گیری از آنو بهره

 این روایت نیز تکرار شده است. 

 جهینت. 0
روایتی نقالی است که در منطقۀ کوهمره سرخی روایت « کلرستم و چپه»داستان 

اش برزو از چنگ پادشاه مغرب شود. این روایت داستان تلاش رستم برای نجات نوه می
گذرد: گذر از اس این روایت، رستم برای نجات برزو از شش خان میاست. بر اس

ها، فرار ها، عبور از سرزمین غولکبیابان گرم و سوزان، گذر از بیشۀ شیران و کشتن آن
از چنگ زن جادوگر، کشتن اژدها و عبور از دشت پر از برف. منشأ این روایت 

ذ این روایت کتابی است که از های راوی، مأخدرستی مشخص نیست. بر پایۀ گفته به
الله ولی کنند. برخی نیز این کتاب را متعلق به شاه نعمتیاد می میقد کتابآن با عنوان 

توان مطرح دانند که به نظر معقول نیست. دربارة منشأ این روایت دو فرضیه را میمی
کرد: نخست اینکه این روایت ساختگی و زاییدة اوهام و تخیلات راویان و 

اند که دربرگیرندة پردازان باشد. دوم اینکه مردم این دیار کتابی را در اختیار داشته استاند
اصلی  موضوعهای حماسی بوده است و این روایت از آن کتاب نقل شده باشد. روایت

ای گونهتوان بهمایۀ گذر پهلوان از هفت/ چند خان است. هر چند نمیاین روایت، بن
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 هایویژه هفت خانهای حماسی و بهین روایت را از دیگر روایتقطعی تقلیدی بودن ا
اثبات کرد؛ اما مراحل ذکرشده در این روایت، شبیه به مراحلی است که دیگر  شاهنامه

اند. رستم این مراحل را به کمک راهنمایی از جنس دیوان و اجنه پهلوانان از آن گذشته
تم در این روایت، ابرقهرمانی نیست گذارد. شخصیت رسپشت سر می« کلچپه»به نام 

سخن، رستم  دیگرشناسیم. بهمی شاهنامهویژه در های حماسی و بهکه در دیگر روایت
کم دو بار در این روایت به جز چند صحنۀ کوتاه، پهلوانی بسیار معمولی است که دست

ی، کند. حضور عناصری مانند سروشی غیباز مرگ نجات پیدا می« کلچپه»به کمک 
دهندة تأثیر عناصر و باورهای بومی در اژدهای دمون، غولک، درخت بلوط و... نشان

شود و خلاف دیگر روایت نقالی است. گفتنی است سیر روایت در پایان بسیار تند می
ای بسیار گونهشود، حوادث بههای داستان که حوادث با همۀ جزئیات توصیف میبخش

های راوی، ماجرای رفتن رسد بر اساس گفتهنظر می هشود. بکلی و پرشتاب روایت می
 طلسم سوسن جادوگر و کشتن چپه 72جانبخش به دیار مغرب، چگونگی عبور او از 

جوهای نگارنده برای یافتن این داستان راه وکل خود داستانی دیگر باشد که البته جست
 به جایی نبرد. 

 ها نوشت پی
لعبور و مرتفعی است که از شمال به نواحی حومۀ شیراز و ا. کوهمره سرخی سلسله جبال صعب9

ای فیروزآباد بلوک اردکان و نواحی ممسنی، از جنوب به فراشبند و جره، از شرق به بلوک خواجه
شود. قدمت این منطقه بر زیاری محدود میو از غرب به کلایی و عبدویی، کوهمرة نودان و دشمن

رسد )برای اطلاعات بیشتر دربارة قدمت این منطقه ساسانیان میشده به دورة پایۀ مطالعات انجام
 (.967: 9361؛ لسترنج، 290: 9362؛ مستوفی، 903: 9363بلخی، ؛ ابن2: 9366ر.ک: شهبازی، 

شود.  سوسن رامشگر به آهنگ اسیر کردن پهلوانان ایرانی به همراه پیلسم راهی ایران می برزونامه،. در 2
ود تعدادی از پهلوانان ایرانی را در دام خود گرفتار کند؛ اما در ادامه در شاو در آغاز موفق می

 یابند.دهد، پهلوانان ایرانی نجات میجنگی که میان سپاه ایران و توران رخ می

 منابع 
 دانشگاه یانسان علوم و اتیادب ةدانشکد یۀنشر«. خان پهلوانهفت(. »9388آیدنلو، سجاد ) -

 . 27-9. صص 22ش  .کرمان باهنر دیشه
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 . ویراستۀ رحیم عفیفی. تهران: علمی و فرهنگی. نامهبهمن(. 9371شاه ) الخیر، ایران ابن ابی -

 به تصحیح لسترنج و نیکلسون. تهران: دنیای کتاب. .نامهفارس(. 9363ابن بلخی ) -
 تهران: فکر روز. .یمان نییدر آ نشیآفر ةاسطور(. 9370پور، ابوالقاسم ) اسماعیل -
الله ترجمۀ بهار مختاریان و فضل«. بررسی ساختاری اسطوره(. »9373اشتراوس، کلود لوی ) -

 . 961-930. صص 1. ش ارغنون. «پاکزاد
 ترجمۀ عباس مخبر. تهران: مرکز.  .هااسطوره جهان(. 9381) همکارانبرن، لوسیا و  -
 . تهران: اساطیر.ها شتی(. 9377پورداوود، ابراهیم ) -

 تهران: نقره.  .ودا گیر (.9367ائینی، محمدرضا )جلالی ن -

های پهلوانی پس از خان و خانواره در منظومه(. »9381پور سعید و عظیم جباره )حسام -
 . 909-927. صص 2. ش 99. س یمل مطالعات«. شاهنامه

 .2. ش ادب بوستان«. روایتی دیگر از برزونامه(. »9388ـــــــــــــــــــــــــــــ ) -
 . 919-61صص 

 به کوشش مهرداد بهار. تهران: طوس. .بندهش(. 9361دادگی، فرنبغ ) -
(. 66)3. ش اتیادب خیتار«. خانفرامرز و هفت(. »9381دزفولیان، کاظم و فرهاد شاکری ) -

 .900-931صص 
 . تهران: آگه.ها هزاره یاز فراسو یادمانی ران،یا ۀحماس(. 9381دوستخواه، جلیل ) -
 شیراز: دانشگاه شیراز. .رانیا ریاساط در اژدها(. 9360فسایی، منصور )رستگار -
به اهتمام ج. پ. آسموسن و فریدون  .دیخورش و دیجمش یمثنو(. 9318ساوجی، سلمان ) -

 وهمن. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 
 . تهران: علمی و فرهنگی. خار رنج تا گل رنگ از(. 9368سرامی، قدمعلی ) -
 تهران: طهوری.  .شکارشده یهاهیسا(. 9380راتی، بهمن )سرکا -

 تهران: نی. .ناشناخته لیا(. 9366شهبازی، عبدالله ) -
 فرهنگ.  حسین بیگدلی. تهران: پیک (. به کوشش غلام9377) ارنامهیشهر -
 حسین. گویشور محلی منطقۀ کوهمره سرخی فارس.نژاد، علیعالی -

 ام مجید سرمدی. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. (. به اهتم9382) فرامرزنامه -
 تصحیح میترا مهرآبادی. تهران: دنیای کتاب.  (.9382) فرامرزنامه -
 . به تصحیح جلال خالقی مطلق. تهران: سخن. شاهنامه(. 9311فردوسی، ابوالقاسم ) -
 تهران: افکار و میراث فرهنگی.  .غرائب فرهنگ(. 9381فضائلی، سودابه ) -
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ترجمۀ احمد طباطبایی. تبریز:  ی.رانیا اتیروا در انکاریز نشیآفر(. 9366کریستنسن، آرتور ) -
 دانشگاه.

 . تهران: سمت. باستان ۀنام(. 9381الدین )کزازی، میرجلال -
 برگردان شادی خسروپناه. مشهد: گل آفتاب. .هزارچهره قهرمان (.9380کمپبل، جوزف ) -
مقدمه و تصحیح اکبر نحوی. چ  (.کهن)بخش  برزونامه(. 9387الدین محمد )کوسج، شمس -

 . تهران: میراث مکتوب.9
 ترجمۀ احمد بهمنش. تهران: امیرکبیر. .روم و ونانی ریاساط فرهنگ(. 9367) ریپگریمال،  -
ترجمۀ محمود عرفان.  ی.شرق خلافت نیسرزم یخیتار یایجغراف(. 9361لسترنج، گی ) -

 تهران: علمی و فرهنگی.
. به کوشش ضیاءالدین سجادی. تهران: مؤسسۀ مطالعات رنامهیجهانگ (.9381مادح، قاسم ) -

 اسلامی.
 . تهران: مروارید.یفردوس نیآفر(. 9379محجوب، محمدجعفر ) -
 تهران: طهوری. .القلوب ۀهنز(. 9336مستوفی، حمدالله ) -
خان در خان و هفتبررسی ساختاری (. »9311واحددوست، مهوش و علی دلائی میلان ) -

س  .یخوارزم دانشگاه یفارس اتیادب و زبان«. های دیگرها و حماسهو اسطوره شاهنامه
 . 961-937. صص 79. ش 91

(. تصحیح مهران افشاری و مهدی مداینی. تهران: 9377) (نقالان جامع)طومار  لشکرهفت -
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

 ترجمۀ سعید نفیسی. تهران: علمی و فرهنگی.  .ادیلیا (.9371هومر ) -
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Abstract  

The narrative of Rostam and Chaph-e Kol is the advent of Rostam in 

the Maghreb to save his grandson, “Borzu” from the king of the 
Maghreb. According to this story, Rostam will have to go through six 

difficult Khans to rescue Borzu, who has been kidnapped in the 

middle of battle’s field by Qulak. 1. Passing from the hot and burning 
wilderness 2. Passing from lions’ woodland by killing two of them. 3. 
Passing from Qulak’s Land   4. Facing the witch’s wife 5. Killing the 

dragon 6. Passing from snowy land. It is worth mentioning that 

Rostam passes alone the first khan and at the next khans and like the 

epic stories he is accompanied by a guide. In this narrative Chape kol 

is a strange figure that plays the role of guidance. The adventure of 

crossing hard steps to achieve the goal is an ancient theme that can be 

seen in most Indo European epics. For a long time, the stories on 

Rostam have been widely narrated amongst people in different parts 

of Iran. The old town of Kohmare –Sorkhi  is one of the places where 

this history has long been narrating in the area. This story, like many 

other stories, has been fallen into oblivion by the spirit of this people 

and is told only by the oldest and most famous story teller of the 

region, Ali Hussein Alevizadeh, the last alive narrator of the region. In 

this essay, in addition to recording a story that has never been 

documented in any of the sources, an attempt was made to analyze the 

content of the story. 
 

Keywords: Borzou, Chape kol, Maghreb, Rostam, Storytelling 

narrative 
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